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و  نویســنده  بــراون  ادوارد 
شرق شناس انگلیسی، در دهه  
ســوم عمر خــود و پــس از دانش 
آموختگی از کمبریــج، به ایران 
می آید و یک سال تمام در این سرزمین می ماند. 
او در ایــن دوره، کتاب هــای گران قیمتی فراهم 
می کند که اغلب شان آثار شاعران و نویسندگانِ 
ایرانی هزارســال گذشــته بوده اند. براون برای 
این که نکند سرش کلاه برود چند کتاب فروش 
را به جان هم انداخت و به اصطلاح، بازار را خراب 
کرد که شــرح خرید این کتاب ها را در خاطرات 

یک ساله اقامتش در ایران نوشته است:
هفت مــاه از زمانی که تهران را بــه طرف جنوب ترک 
کرده بودم می گذشت و در طی این مدت از نظر تفکر 
و ســخن گفتن، بیشــتر و بیشــتر ایرانی شــده بودم. 
ورود ناگهانــی به روش زندگــی اروپایی مرا شــدیدا 

تکان داد و حتی لــذت چیزهای جدید هم از شــدت 
آن نمی کاســت و چندین روز طول کشید تا به محیط 

جدید عادت کردم.
از  دورشــدن  بــه  مــن  میــل  رغــم  بــه 

تهــران، 13 روز طــول کشــید تــا 
کارهایــم را سروســامان دادم. 

یــک  بــرای  معرفی نامــه ای 
تاجــر شــیروانی   داشــتم که 
توســط وی بــه عــده ای در 
تهران معرفی شدم. از آن جا 

که قصد داشــتم همه پولِ در 
دسترسم را کتاب بخرم و مسئله 

این بود که نمی دانســتم دقیقا چه 
کتابی را بخرم یــا از کجا تهیه کنم؛ پس 

به چندین کتاب فروشــی رفتم و از آن ها خواســتم 
فهرســت کتاب ها و قیمت شــان را به من بدهند و نیز 

اضافه کــردم که چــون از چانــه زدن بیــزارم، درباره 
قیمت هــا بحــث نخواهــم کــرد و خیلی ســاده، فقط 
کتاب مورد نیازم را از کســی که ارزان ترین قیمت را 
بدهد خواهم خرید. این نقشه خوب کار 
کرد زیرا آن ها نمی دانستند من به 
کــدام کتاب فروشــی ها رفته ام 
نمی توانســتند  بنابرایــن  و 
دست به دســت دهند و علیه 
من توطئــه کنند. بــه زودی 
یک صنــدوق بــزرگ فلزی 
را با گزیــده ای از کتاب های 
مرجعِ به دردبخور که اکثرا در 
اروپا نایاب اند، پُر کــردم. در اروپا 
فقط چاپ های بدِ هندی در دســترس 

هستند.
من بسیار نگران بودم چگونه کتاب های دست نویسِ 

گران بهایی را که خریده بودم، به انگلستان برسانم. 
این را می دانســتم صندوق کتاب هایــی که از طریق 
بوشهر به انگلیس می فرستادم، ماه ها در راه خواهد 
بــود و مــن میــل داشــتم بلافاصله پــس از رســیدنم 
مشــغول کار روی دست نوشــته ها شــوم. از ســوی 
دیگــر، چنــان داســتان های ترس آلــودی دربــاره  
گمرک روســیه شــنیده بــودم کــه می ترســیدم 
آن هــا را همراه خــود ببــرم. بالاخــره تصمیم 
گرفتم آن ها را به دقت در پارچه های ضخیم 
بگذارم و بــدوزم و اگر بتوانــم اجازه اش 
را بگیــرم، همــراه محمولــه  ســفارت 
مســتقیما به آدرس خانه ام بفرستم. 
به این ترتیب یک ماهه، توسط پیک 
مخصــوص قســطنطنیه و از آن جــا 
با پیــک ملکه به لنــدن حمل خواهد 
شــد. پس از بسته بندی و فرســتادن آن ها 
به قلهک، به مسکن تابستانی سفارت انگلیس رفتم 
که تقریبا در شش مایلی شــمال تهران قرار داشت و 
بسیار خوش وقت و آســوده خاطر شــدم وقتی دیدم 
آن هــا را مهروموم کرده انــد و جزو محموله  ســفارت 

گذاشته اند.
سه شــنبه، 18 ســپتامبر، خرید کتاب هایم به پایان 
رســید که در مجموع بیش از 10پوند برایشان خرج 
شد. وقتی همراه یک نفر باربر تنومند که خریدهایم را 
حمل می کرد به هتل بازگشتم، آموزگار قدیمم میرزا 
اسدا... سبزواری را یافتم که از سر لطف زندگی نامه  
اســتادش،  حاج ملاهادی ســبزواری را برایم آورده 
بود و نیز نمونه  امضــای آن متفکر بــزرگ را. روز بعد 
چهارشنبه 19سپتامبر، حاجی صفر ترتیب استفاده 
از خدمات یک حلبی ساز را داد که توانستیم کتاب ها 
و اشــیای خریداری شــده را در یک صنــدوق بزرگ 
چوبی که با حلب، نوارکشی شــده بود بسته بندی و 
لحیم کاری و محکم کنیم که خوشــبختانه همه چیز 
در آن  جای گرفت. وقتی صندوق بســته و آماده شد، 
توســط چند باربر آن را به دفتر مســتر زیگلر واقع در 
کاروانسرای امیر بردیم و تحویل نماینده  آن ها دادیم 
که از طریق بوشهر به انگلستان فرستاده شود. ارزش 
کل محتویات صندوق که خودم برای گمرک برآورد 

کردم، تقریبا 79تومان )24 پوند( شد.

  فیل در تاریکخانه و شمع 
در ذهن

فیل در تاریکخانه است، ما اما فیل را نمی شناسیم. ما فیل 
را بلد نیستیم. ما فهم فیلی نداریم.

در تاریکی هر کدام به گوشــه ای از فیل دست می کشیم و 
چیزی می گوییم.

 گروهی خرطومش را لمس می کنیم می گوییم: آن چه در 
این تاریکی است، ناودان است.

گروهی بر گوشش دست می کشــیم و می گوییم: بادبزن 
است. 

گروهی دســت بر پشــتش می گذاریم و می گوییم: تختی 
بزرگ است و گروهی بر پایش دست می زنیم و می گوییم: 
ستون است. اکنون جنگ خرطومیان و بادبزنیان و تختیان 

و ستونیان است.
اما فیل نه خرطوم و بادبزن است نه تخت و ستون.

مولانا می گوید:
در کف هر کس اگر شمعی بُدی

اختلاف از گفتشان بیرون شدی
ما شمع نداریم و در تاریکی با هم می جنگیم، شمع را نمی 
شــود از دکان خرید و در خیابان روشــن کرد؛ شمع را باید 

ساخت و در ذهن افروخت. ما نساختیم و نیفروختیم.

 برخلاف نظر بسیاری از والدین، طبق گزارشی 
از الِزویر )یکی از بزرگ ترین ناشران مطبوعات 
پزشکی و علمی جهان( سیستم های پاداش 
دهی مالی یکی از ســریع ترین و در عین حال 
موثرترین روش های تشویق کودکان به رعایت قوانین و مقررات 

خانه است. سیســتم های پــاداش دهــی مالی 
برای کــودکان پیش دبســتانی پاســخ دهی 

بهتری خواهد داشت. حال چگونه می توان 
چنین سیستم  موثری را باتوجه به ویژگی 
های شخصیتی خاص هر کودک طراحی 

کرد؟بر اســاس پژوهشــی از مرکز کنترل 
و پیشــگیری بیماری، سیســتمی که درک 

آن برای کــودکان و همچنین مدیریت 
آن برای والدین دشوار باشد به هیچ 
عنوان توصیه نمی شــود. در نتیجه 
انتخاب سیستمی که از هر نظر ساده 

باشد، در اولویت است.

    یک سیســتم پاداش دهی مالی خوب، سیســتمی است که 
اشــتیاق کودک را افزایش دهد و بتواند این حالت را برای مدت 
زمانی طولانی حفظ کند. هرچند ممکن است انتخاب، برنامه 
ریزی و مدیریت این دسته از سیستم ها مقداری از انرژی و زمان 
والدین را به خود اختصاص دهد، اما منتج به صرفه جویی قابل 

توجهی در زمان برای انضباط دهی به کودکان خواهد شد.
     طبق پژوهشی که به همت محققان دانشگاه میشیگان انجام 
شــده، مــی توانیــد بــرای افزایش 
جذابیت سیستم های پاداش 
دهی مالی، ژتون های غیر پولی 
را در قالب اجسام مورد علاقه آن 
ها مانند تیله ارائــه دهید. ارزش 
هر ژتون می تواند بر اساس کمیت 
تیله ها یا رنگ آن ها مشخص شود.
     ماهیــت ایــن سیســتم را مثبت 
نگه داریــد. فرزندتان بایــد درک کند 
که پاداش دهــی به این شــیوه براســاس 

رفتارهای خوب وی صورت می گیرد و برای مجازات او نیست.
    به فرزندتان کمک کنیــد تا محفظه ای مناســب برای ذخیره 
ســازی پاداش ها تهیه کند. اگر کودک جعبه ای خاص برای این 
منظور بسازد، انگیزه وی برای دریافت جایزه افزایش خواهد یافت.
    در سیستم پاداش دهی مد نظر خود، یک سری جوایز غیر مالی 
مانند رفتن به پارک، زمان بیشتر برای بازی هایا دیرتر خوابیدن 
را نیز لحاظ کنید. کودک می تواند با استفاده از ژتون های جمع 

آوری شده، یکی از جوایز مورد علاقه خود را درخواست کند.
     تنظیم دقیق بهترین سیســتم پاداش دهی مالی وابســته به 
عوامل زیادی از جمله ویژگی های ذاتی هر کودک بوده و نیازمند 
آزمون و خطاست. برای مثال ممکن است نحوه دست یابی کودک 
به ژتون های پولی یا غیرپولی بسیار آسان باشــد و به این ترتیب 

انگیزه وی تا اندازه زیادی کاهش یابد. 
     اگر سیســتم پاداش دهی اجرا شــده عملکرد مــد نظرتان را 
نداشــته اســت، ناامید نشــوید. در اغلب موارد تغییــرات جزئی 
منتج به افزایش کارایی سیستم و تطبیق هرچه بهتر آن با شرایط 

منحصر به فرد هر کودک خواهد شد. 

سازوکاری برای تشویق تغییرات مثبت کودکان
می توانید برای افزایش جذابیت سیستم های پاداش دهی مالی به کودکان، ژتون های غیر پولی را در قالب اجسام مورد علاقه آن ها مانند تیله ارائه دهید

در  ایالتــی  »چیاپــاس«،   
جنوب مکزیــک بــا بیش از 
پنج میلیون و 200هزار نفر 
جمعیــت و ۵۶8کیلومتــر 
خط راه آهن است اما نه قطارهای بین شهری 
از تمام شهرها و روســتاهای ایالت می گذرد، 
نه همه از پــس نرخ بلیت  قطــار برمی آیند و نه 
قطارهــا در همــه ســاعات شــبانه روز حرکت 
می کننــد. خیابان هــای ایالــت چیاپــاس و 
به ویــژه مرکــز ایالت، شــبیه تهــران خودمان 
اســت. ترافیــک بیــداد می کنــد، خودروهــا 
مدام بــوق می زنند و از هم ســبقت می گیرند 
و از خــط بیــرون می زنند و خــلاف می کنند. 
درســت مثل تهــران، در کنــار تاکســی های 
خطی رســمی، کلی خــودروی مســافرکش 
هم هســت که جمعیــت را جابه جــا می کند و 
نرخی مشابه تاکسی های رســمی دارند. باز 
هم شبیه تهران، اصلا کم نیســتند زنانی که 
ســوار این خودرو های مســافرکش شــده اند 
و راننــده مزاحم آن ها شــده و گاه کار حتی به 
تجاوز هم رســیده  یــا این که با زور و خشــونت 
پول بیشــتری از آن ها گرفته اســت. برخلاف 
تهران، در این ایالات خبری از »اســنپ« و... 
نیست. در چیاپاس هم زنان مدام به هم توصیه 
می کنند که »سوار هر خودروی مسافرکشی 
نشــو« و هیچ کس هم واقعا نمی داند می شود 
به خودرویی که جلو پایش می ایستد، اعتماد 
کند یــا نــه. خیلــی از شــهروندان پیــر ایالت 
هــم از تاکسی ســواری می ترســند، بس کــه 
اغلــب راننده هــای تاکســی تنــد می رانند و 
خلاف می کنند. نظرســنجی ســازمان ملی 
آمــار مکزیک در ســال 2018 نشــان داد که 
بیش از ۶8 درصد ساکنان چیاپاس سیستم 
حمل ونقــل را »ناامــن و خطرنــاک« توصیف 

می کنند.

   ناامنی و آزار دیگر بس است
اســت  زنــی  ماتــوس«،  تــورس  »پاتریشــیا 
شصت وچندســاله از اهالــی چیاپــاس. زنــی 
که خســته از ناکارآمــدی سیســتم حمل ونقل 

و  تاکســی ها  ناامــن  رانندگــی  و  ایالــت  در 
مسافرکش ها و هراس همه زنان که هر بار باید 
نگران باشند که نکند این مسافرکش یک آزارگر 
یا دزد باشــد، چاره ای اندیشید. ســراغ سه زن 
دیگر از دوستانش رفت که مثل خود او هرکدام 
گواهینامه داشــتند و دســت به فرمان شان هم 
خوب بود. چهار زن هرچه پس انداز داشــتند و 
هرچیز قیمتی که در گنجه داشتند، فروختند و 
چهار خودروی شخصی خریدند. با همکاری هم 
کسب وکاری را راه انداختند مشابه تاکسیرانی. 
این چهــار زن به باقی زنان و افراد کهن ســال با 
همان نرخ تاکسی و خودروی سواری، خدمات 
حمل ونقل ارائه و تضمین می کنند که بااحتیاط 
و رعایــت قوانیــن رانندگــی کنند و مســافران 
هم خیال شــان راحت خواهــد بود که نــه آزار و 
اذیتی درکار اســت، نه دزدی، نه کلاهبرداری 
و بددهنــی. آن هــا بــرای کســب وکار کوچک 
شــان تبلیغ علنی و رســمی نمی کننــد. اول از 
رانندگی برای دوست و آشنا و فامیل و همسایه 
شــروع کردند. بعد هم شــیوه  کار را ایــن  گونه 
تعریف کردند که هرکس کــه تماس می گیرد 
تا سفارش راننده دهد، باید بگوید معرف او چه 
کســی اســت؟ این طور فضا را برای خودشان 
هم ایمن نگه داشــتند تا گرفتار مســافر ناجور 
نشوند. تاکسی سرویس غیررسمی و کوچک 
آن ها به سرعت محبوب شد. حالا به ویژه افراد 
کهن ســالی در روســتاهای دورافتــاده ایالت 
هســتند که می گویند اصلا حاضر نیســتند با 
هیچ تاکسی و مسافرکشی سفر کنند و فقط به 
رانندگی امن این زنان اطمینان دارند و بس. 
پاتریشــیا می گوید در چیاپاس همه دست کم 
یک نفــر را در دور و نزدیک خود می شناســند 
که وقتی مسافر تاکسی یا مسافرکش ها بوده، 
آزار و اذیت دیده، پولش را دزدیده اند یا تهدید 
شده اســت. حالا اما هر روز زنان و کهن سالان 
بیشتری مشــتری آن ها می شــوند. آن قدر که 
آن ها به دنبال استخدام زنان دیگری هستند.

   چاره یک زن 
مکزیکی برای 
حمل ونقل ایمن

فرناز سیفی

حسرت بخورند کتاب خوانان
یک صندوق بزرگ فلزی را با گزیده ای از کتاب های مرجعِ به دردبخور که اکثرا در اروپا نایاب اند، پُر کردم

عرفان نظرآهاری

آتشفشان تال واقع در 
جزیره بزرگ لوزون 
فیلیپین در ۱۲ ژانویه 
۲۰۲۰ فوران کرد و 
خاکستر و بخار آن به 
فاصله ۹ تا ۱۴ کیلومتر 
به آسمان رفت. 
برخی افراد در حال 
تماشای این منظره 
عظیم و وحشتناک 
توانستند عکس های 
خیره کننده ای از فوران 
 آتشفشان بگیرند.
منبع: برترین ها  

عکس نوشت

تصاویری دلهره آور از آتشفشان »تال« 

که به تازگی فوران کرده


